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شــد که چرا تصاویر هوایی کــه از میدان بهارســتان، در 
فیلم »فاطمی« استفاده شده به‌ گونه‌ای است که نمای 
مخالف جهــت مجلس دارد. در پاســخ باید گفــت: اولاً 
محل سخنرانی دکتر فاطمی در بهارستان دقیقاً مقابل 
مجلس بود و ثانیاً فیلم‌برداری در چنین اماکنی به دلیل 
مســائل امنیتی تقریبــاً ناممکن اســت. بــرای دریافت 
مجوز فیلم‌برداری در اماکن خاص، از جمله منزل دکتر 
مصدق، آرامستان ابن ‌بابویه، میدان بهارستان و میدان 
فاطمی، پروسه بسیار طولانی طی شد. با وجود همکاری 
برخی دوستان از ثارالله سپاه، در بسیاری از موارد جلوی 
کار ما گرفته شد و اجازه فیلم‌برداری صادر نشد. حتی در 
منزل دکتر مصدق، با وجود تجهیزات کامل و مجوزهای 
لازم، دو جلسه کامل از فیلم‌برداری ناکام ماند؛ به‌طوری 
که از صبح تا عصر فقط منتظر صدور مجوز بودیم و در 
نهایت اجازه کار داده نشد. اما نکته دیگر، چالش‌های 
داخلی بین عوامل درباره طراحی فیلم بود. در ســاخت 
مستند باید مشخص شود که اثر با چه رویکردی تولید 
می‌شود. بســیاری از همکاران مستندســاز، آثار خود را 
صرفاً بــرای جشــنواره‌ها می‌ســازند. امــا ما ایــن فیلم را 
برای مخاطب عام ساختیم. به همین دلیل، طراحی کار 
به‌گونه‌ای بود که اثر حتی برای یک جوان ۱۸ یا ۱۹ ساله، 
یا یــک نوجوان ۱۵ یا ۱۶ ســاله جذابیت داشــته باشــد و 
بتواند بــا آن ارتباط برقرار کنــد. از همیــن رو، آیتم‌هایی 
همچون سیاه‌بازی، موســیقی‌های خاص استاد سالار 

عقیلی، دیوار نوشته‌ها و… در فیلم گنجانده شد، البته 
نواقصی هم وجود دارد، اما ما از تئوری فراکتال الهام 
گرفتیم و از بسته‌های نمایشی، موسیقی و تئاتر بهره 
گرفتیم تــا مخاطــب عــام، به‌ویــژه جوانان کــه هدف 
اصلی ما بودند، بتوانند این فیلم را ببینند، لذت ببرند 

و با آن ارتباط برقرار کنند.

آیا همــکاری شــما بــا آقــای عســگری‌کیا ســابقه‌دار 
است، یا این نخستین تجربه مشترک شما محسوب 

می‌شود؟
آقای فرشــاد عســگری‌کیا بیش از پانزده سال است 
که دوســت و همــکار من هســتند. اما این مســتند، 
نخســتین تجربــه جــدی مــا در حــوزه مســتند بلنــد 

محسوب می‌شود.

در بخشــی از فیلــم، از ســیاه‌بازی و کاراکتر »ســیاه« 
استفاده شده است. همچنین اشعاری در کار وجود 
دارد که سروده‌های سال ۱۳۲۰ از آقای پرویز خطیبی 
است. دسترسی شما به این اشعار چگونه بود و چه 

نگاهی در انتخاب آنها داشتید؟
در طراحی فیلم، برای ما بسیار مهم بود که نشان دهیم 
مردم آن دوره برای بیان انتقادات و رساندن حرف خود 
به جامعه چــه امکاناتی در اختیار داشــتند. چــرا که نه 
تلویزیونی وجود داشت، نه روزنامه‌ها به شکل امروزی 
فعالیت می‌کردند و نــه فضای مجــازی در کار بود. تنها 
دو امــکان عمــده برای مــردم باقــی می‌ماند: نخســت، 
دیوارنویســی بر ســاختمان‌ها که مــا در فیلم بازســازی 
و اســتفاده کردیــم؛ و دوم، پیش‌پرده‌خوانی‌هایــی کــه 
پیش از آغاز نمایش‌ها و فیلم‌ها اجرا می‌شد. در همان 
دوره، زنده‌یاد مرتضی احمدی و عزت‌الله انتظامی این 
اشعار را در قالب پیش‌پرده‌خوانی اجرا می‌کردند. حتی 
در تحقیقات به این نکته رسیدیم که گاه این اجراها به 
دلیل انتقادات تند، با ضرب و شتم نیروهای حکومتی 
مواجه و برنامه‌ها مختل می‌شد. اشــعاری که در فیلم 
استفاده شده دقیقاً همان اشعاری است که در آن دوره 
توســط این بزرگان اجرا می‌شــد تا صدای نقد مردم به 
گوش عموم برسد. بیشتر این سروده‌ها متعلق به آقای 
پرویز خطیبی بود که برای ما بســیار جالــب و مرتبط با 
فیلم‌نامه جلوه کرد. تنها یک بند از اشعار توسط همکار 
عزیزم، آقای احسان افشــاری سروده شد که در بخش 

پایانی و در قالب سیاه‌بازی به کار رفت.

یکی از نکات جالب این است که وقتی مستندساز به 
سراغ کاراکترهایی می‌رود که در تاریخ جایگاهی خاص 
دارند تا چه حد باید با اندیشه‌ای باز و بدون سو گیری، 
با کشفیاتش در مسیر تولید اثر روبرو شود تا دچار خطا 

نشده و فکر شخصی خود را به اثر تحمیل نکند؟
تقریبا در کارهای تاریخی، قالب کار مشــخص است و 
اساســاً یک فیلم مســتندِ تاریخیِ شــریف،  باید وفادار 

مخاطبان گوش داده و دوست داشته باشند. ترانه دوم 
کار، ترانه »بلا چــاو« یعنــی مهمترین ترانه ملــی گرایی 
جهان است که با شعری از احسان افشاری, آهنگسازی 
محمد مهدی باطنی و با صدای آقای ســالار عقیلی، دو 
زبانه به صــورت فارســی و ایتالیایی ضبط شــد و در کار 

شنیده می‌شود.

آیا جدا از خود فیلم، این ترانه‌ها پخش خواهند شد تا 
علاقه‌مندان استفاده کنند؟

هنوز نه، اما بعد از اکران ان‌شالله این امر میسر خواهد 
بــود. یعنــی زمانی کــه بــه پایان اکــران اثــر برســیم، این 
ترانه‌ها را از طریق کلیپ هایی که برایشــان تهیه شده 

منتشر می‌کنیم.

اســتاد نصرالله مدقالچی گوینــده متن این مســتند و 
راوی آن هستند. با توجه به اینکه ایشان بسیار گزیده 

کار هستند همکاری با ایشان به چه صورت بود؟
 بله اســتاد مدقالچی در انتخاب اثر بســیار ســخت‌گیر 
هســتند اما خــدا را شــکر طی جلســه‌ای کــه با ایشــان 
داشتم و بعد از اینکه فیلمنامه را خواندند و بخش‌های 
که تصویربرداری کــرده بودیــم را دیدند، لطــف کرده و 
پذیرفتند که این کار را بخوانند. انتخاب آقای مدقالچی 
نیــز چنــد دلیــل داشــت، اول اینکه ایشــان صــدای بی 
نظیــری دارنــد و فکر می‌کنم همــه‌ی ما صدای ایشــان 
را خیلــی دوســت داریــم و دوم اینکــه من، به شــخصه 
همیشه از صدای ایشــان یک حس اطمینان دریافت 
می‌کنم یعنی آن چیزی کــه می‌گویند، ناخودآگاه آدمی 
را به این سمت می‌برد که، حقیقت را می‌شنود. به این 
دلیل از استاد خواهش کردیم و خدا را شکر انجام شد.

صدای دکتر فاطمی در این فیلم توسط اشکان خطیبی 
اجرا شده، همکاری با ایشان چگونه بود؟ 

ببینیــد نقــش آقــای فاطمــی و صدایــی که قــرار بــود از 
جناب ایشــان روی فیلم گذاشــته شــود خیلی بــرای ما 
مهم بود به دلیل اینکه در حالت‌ها و در موقعیت‌های 
مختلفــی آقای فاطمی ایــن صحبت‌ها را داشــتند مثلا 
در بهارستان یک ســخنرانی بســیار تهاجمی داشتند و 
در مقابلش در بیمارستان زمانی که توسط گلوله مورد 
اصابت قــرار گرفته بودنــد خیلی آرام و بــه قول معروف 
بــا حالــت بیمارگونــه صحبــت کرده‌انــد. خب ایــن امر 
مســتلزم این بــود که یــک بازیگر حرفــه‌ای این بیــان را 
اجرا کنــد. در این راســتا با آقای اشــکان خطیبــی عزیز 
صحبت‌هایی داشــتیم و ایشــان نیز واقعاً لطف بسیار 
زیادی به ما داشتند و همکاری و اجرا کردند که به نظرم 
اجرای ایشــان یکی از نکات بارز فیلم شــد و بسیاری از 
مخاطبان از این اجرای عالی ایشان تشکر کردند چرا که 

ماحصل این همکاری خیلی عالی بود. 

امــروز مــا بــه آن دوره بازمی‌گــردد. مطمئن هســتیم 
که بــرای جوانــان می‌تواند تأثیرگــذار باشــد و حتی بر 

شیوه‌های زندگی آنان اثر بگذارد.

همکاری گروه »هنر و تجربه« با شما چگونه بود؟
گروه هنر و تجربه بســیار خــوب عمل کرد و مــا واقعاً 
از مدیــران این گــروه ســینمایی، سپاســگزاریم که با 
لطف و همراهی خــود ما را تــا این مرحله پشــتیبانی 
کردند. اما به دلیل عدم حمایت درست از فیلم‌های 
مســتند، ما نقد جدی به وزارت ارشــاد داریــم. وقتی 
یــک گــروه خصوصــی بــا ســرمایه شــخصی چنیــن 
فیلمــی را می‌ســازد، حداقــل انتظــار ایــن اســت کــه 
وزارت ارشــاد حمایت‌ کند. اگر چنین حمایتی وجود 
نداشــته باشــد، طبیعی اســت که گروه‌های مستقل 
و خصوصــی دیگر انگیــزه‌ای برای ســاخت فیلم‌های 
بعدی نخواهند داشــت. ما این فیلم را با مشــکلات 
فــراوان و بــدون حمایــت دولتی بــه پایان رســاندیم. 
متأســفانه فیلم مســتند در ایران تا حــدودی مهجور 
اســت و حمایت‌های لازم از آن صورت نمی‌گیرد. برای 
من جای سؤال است که چگونه برخی فیلم‌ها که صرفاً 
جنبه تفریحی ســطحی دارند و حتی برخــی خانواده‌ها 
از تماشای آنها احســاس معذوریت می‌کنند و آنرا یک 
هجو می‌دانند، پروانه نمایش دریافت می‌کنند، اما در 
مقابل، فیلمی بــا بار تاریخی و فرهنگی جــدی، آن‌گونه 
که باید حمایت نمی‌شــود. در حالی که بســیاری از این 
فیلم‌های ســطحی آســیب‌های جدی به بنیاد خانواده 
می‌زنند و بدآموزی‌هایی برای نوجوانان و جوانان دارند. 
به باور مــن، در کنــار همه فیلم‌هــای ســرگرم‌کننده که 
ســاخته می‌شــوند، هیــچ اشــکالی نخواهد داشــت که 
فیلم‌های ملی و تاریخی نیز حمایت ویژه شوند؛ چرا که 
این آثار می‌توانند نسل جوان را به ریشه‌ها و وطن‌شان 
نزدیک‌تــر کننــد و انگیــزه‌ای برای ســاخت آثار مشــابه 

درباره دیگر قهرمانان ملی به وجود آورند.

ترانه‌های این مســتند به طور اختصاصی برای این اثر 
کار شد؟

بله، همانطور که پیشــتر گفتم، بــرای اینکه اثــر بتواند 
در بین جوانان و نوجوانــان جای خود را بــاز کند و دیده 
شود در طراحی‌های فیلم به چند نکته بسیار اهمیت 
دادیم یکی از این نکات موسیقی کار بود که دوتا ترانه 
اختصاصــی برایــش ســروده شــد، البتــه هنــوز پخــش 
نشــده و همزمان با فیلم برای اولین بار از آنها رونمایی 
خواهد شــد. یکی از این دو، ترانه »باغ ســیلی خورده« 
با آهنگسازی آقای آرمان موسی‌پور در رابطه با شهدای 
راه وطن در قیام ۳۰ تیر است که با زحمات آقای آرمان 
موســی‌پور یک ترانه ویژه و خاص شــده و شاعر کار نیز 
دوســت عزیزم احسان افشــاری هســتند که امیدوارم 

به مســتندات مســجل و تأییــد شــده باشــد. از همین 
رو مــن کامــاً مخالف آن هســتم کــه یک مستندســاز 
جریان فکری خــاص یا دیدگاه شــخصی خــود را در اثر 
تزریق کنــد. در ایــن اثر نیز تلاش مــا این بــود که بدون 
حساســیت و بــدون جانبــداری کار را پیــش ببریــم و بــا 
موافقــان و مخالفان صحبت کردیم و کتبشــان را مورد 
مطالعه قرار دادیم و می‌توان گفت فیلم موجود، تقریبا 
برآیندی از تمام نظرات است. ما هیچ‌گاه نخواستیم نظر 
خودمان را به دلیل سمپاتی نسبت به دکتر فاطمی، در 
قالب روایت به مخاطب تحمیل کنیم و به باور من، در 
فیلم مســتند، همان‌گونه که از نامش پیداست، نباید 
چنین اتفاقی رخ دهد. وظیفه ما این است که صادقانه 
و امانت‌دارانه عمل کنیم و دقیقاً همان روایتی را که رخ 

داده، منتقل کنیم.

تاکنــون بازخوردهــا چگونه بوده اســت؟ آیا توانســتید 
مخاطبی را که انتظار داشتید جذب کنید؟

خوشــبختانه بازخوردهــا امیدوارکننده بوده اســت. ما 
برای اطمینــان، آزمایش‌هایــی انجام دادیــم. به عنوان 
نمونه، گروهی از جوانان ۱۸ تا ۲۰ ساله را که نه ارتباطی 
با تاریخ داشــتند و نــه از رشــته‌های مرتبــط بودند، چه 
دانشــجو و چــه غیردانشــجو، به ســالن دعــوت کردیم. 
فیلم را برای آنــان نمایش دادیم و در کنار باز گذاشــتن 
درب ســالن، اعــام کردیــم کــه هــر زمــان خواســتند، 
می‌توانند ســالن را ترک کنند. اما خوشــبختانه با وجود 
۸۰ دقیقه زمان نمایش، هیچ‌کس سالن را ترک نکرد. 
این موضوع برای ما نشانه‌ای است که طراحی درست 
بوده و توانســته‌ایم حتی جوانان این رده سنی را جذب 
کنیم. امیدواریم مردم فیلم را ببینند، چرا که آموزه‌های 
بســیاری در خود دارد و ریشــه‌های بســیاری از مسائل 

5


